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سارق یا سارقان در کمین نشسته با استفاده از غفلت مالباخته تمام اجناس صندوق خودروی 
شده  غافلگیر  و  شوکه  نوعی  به  خود  اجناس  سرقت  از  که  مالباخته  بردند.  سرقت  به  را  وی 
جلوی  را  خــودرو  برگشتیم  خرید  از  که  زمانی  همسرم  اتفاق  به  روزی  گفت:  باره  این  در  بود 
ادامه  وی  کنیم.  خارج  خودرو  صندوق  از  را  شده  خریداری  اجناس  تا  کردیم  پارک  خانه  در 

برویم.  اجناس  ســراغ  به  آن  از  بعد  ببریم  و  خانه  داخــل  را  ها  بچه  گرفتیم  تصمیم  اول  داد: 
سراغ  به  اجناس  بــردن  بــرای  که  بود  نکشیده  طول  ها  بچه  جابجایی  از  بیشتر  دقیقه  چند 
است.  رفته  سرقت  به  و  نیست  اجناس  از  اثــری  که  دیدیم  تعجب  کمال  در  و  رفتیم  خــودرو 
آگاهی  پلیس  نبود.  اثری  اجناس  و  سارقان  یا  سارق  از  کردیم  جستجو  را  اطــراف  چقدر  هر 

از  استفاده  هنگام  لازم  ایمنی  نکات  به  توجهی  بی  به  نسبت  هشدار  با  نیز  شمالی  خراسان 
را دارند و  پارکینگ  باز کردن در  به هم استانی ها توصیه کرد که در مواردی که قصد  خودرو 
خود  خودروی  حتم  طور  به  دارند  را  مشابه  موارد  یا  و  داروخانه  از  خرید  قصد  که  مواقعی  در  یا 
است. داده  رخ  استان  مرکز  در  گذشته  های  سال  طی  مشابهی  مــوارد  که  چرا  کنند  قفل  را 

غفلت مالباخته و 
غافلگیری سارق 

فردی که بدون اخذ مدرک لازم نسبت به خرید 
بود  کرده  پرداخت  را  آن  پول  تمام  و  اقدام  خانه 
چوب سهل انگاری اش را خورد. شخص خریدار 
با اضطراب زیاد درباره چگونگی ماجرا گفت: به 
پیشنهاد خانواده خانه قبلی ام را فروختم تا خانه 

ای بزرگتر بخرم. 
پرداخت  ازای  در  شد  قرار  بنگاه  معامله  در  روز 
تمام پول خرید خانه کلید خانه را تحویل بگیرم. 
فروشنده  به  را  پــول  که  زمانی  داد:  ــه  ادام وی 
کار  این  ازای  در  املاک  مشاور  کردم  پرداخت 
فقط یک قولنامه بدون مهر که بعدا متوجه شدم 
من  از  مشکل  آمدن  پیش  بهانه  به  و  داد  من  به 
خواست برای گرفتن کلید و سند خانه  چند روز 

دیگر به او مراجعه کنم. 
من هم با توجه به شناختی که از قبل از او داشتم 

قبول کردم. چند روز بعد زمانی که برای گرفتن 
سند و کلید خانه به مشاور املاک مراجعه کردم 
توجهی  من  درخواست  به  اصلا  بنگاه  صاحب 
املاکی  مشاور  که  کردم  سعی  چقدر  هر  نکرد. 
جواب من را بدهد اما او طفره می رفت و جواب 

درستی به من نمی داد . 
درگیر  بنگاه  صاحب  با  و  عصبانی  لحظه  یک  در 
شدم که از طرف او  و همکارش کتک خوردم. روز 
بعد از حادثه به ناچار از مشاور املاکی به خاطر 
ضرب  وشتمم  همچنین  و  تعهداتش  انجام  عدم 

شکایت کردم.
 اگر کارم را محکم می گرفتم و با سهل انگاری 
مشکل  چنین  کــردم  نمی  جا  بی  اعتماد  او  به 
برایم  بود  ام  سرمایه  دادن  دست  از  که  بزرگی 

پیش نمی آمد .   

شمالی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
سیگار  نخ   400 11هـــزار  و  ضبط  و  کشف  از 
به  »سیدالموسوی«  داد.  خبر  بجنورد  در  قاچاق 
استان  آگاهی  پلیس  ماموران  گفت:  ما  خبرنگار 
حین انجام وظایف و بازرسی از یک واحد باربری 
قاچاق  محموله  ایــن  ضبط   و  کشف  بــه  موفق 
پرونده  یک  رابطه  ایــن  در  افـــزود:  وی  شدند. 

تعزیرات  به  انتظامی  مراجع  توسط  و  تشکیل 
پرونده  کرد:  تصریح  وی  شد.  ارســال  حکومتی 
قاچاق  با  مبارزه  تعزیرات  ویژه  شعب  در  متخلف 
است.  حکم  صدور  برای  رسیدگی  حال  در  کالا 
کالای  محموله  دومین  این  که  است  ذکر  قابل 
از  قاچاق طی هفته گذشته در بجنورد است که 

یک باربری کشف می شود.

1. تقبل هزینه سوخت و سایر تعهدات قید شده 
در قرارداد.

2.  تقبل ودیعه برای جریمه های مربوط به عبور 
و مرور که در صورت نداشتن جریمه مسترد می 

شود.
که  ــه  روزانـ مجاز  مسافت  حداکثر  3.  تعیین 

طی  صــورت  در  و  اســت  کیلومتر   300 معمولًا 
مستأجر  کیلومتر   5 هر  ازای  به  اضافه  کیلومتر 
اجــاره  مبلغ  از  درصــد  یک  پــرداخــت  به  موظف 

روزانه است.
4.  ارائه کپی کارت ملی و گواهینامه شخص در 

اختیار گیرنده خودرو.

حادثه در شهر

خبر

تلنگر

صدیقی

نمونه بارز سیاه بختی است. از تولد در خانواده ای 
را تجربه  تا  زندگی در خانه های سیاه  و فقیر  بیمار 
کرده است. 15 سال بیشتر ندارد اما روزگار چهره 
اش را پیر وخسته کرده است. هر چند تحت حمایت 
قرار گرفته اما روزهای تاریکش  را از یاد نبرده است 
و آرزو دارد که دختران دیگر دچار سرنوشت تلخش 

نشوند وکابوس های شبانه اش تمام شود.
از  گوید:  می  سامانش  بی  زندگی  دربــاره  دخترک   
ما  خانواده  نصیب  اش  سیاهی  و  غم  فقط  دنیا  مال 
بیماری  یک  از  پدرم  بودیم،  روستا  ساکن  بود.  شده 
اجازه  او  به  زندگی  هزینه  و  مخارج  اما  برد  می  رنج 
بیشتر  9ســال  کند.  فکر  درمانش  به  که  داد  نمی 
می  را  ســر  سایه  و  پشتوانه  معنی  ــازه  ت و  نداشتم 
فهمیدم که اجل مهلت نداد و پدرم تسلیم مرگ شد 

و ما را برای همیشه ترک کرد. 
با فوت پدرم فقر از در و دیوار خانه مان بالا می رفت. 
دخترک با هزار آرزو بر دل مانده درباره فوت پدرش 
می گوید: بعد از فوت پدرم زندگی امان ما را بریده 
برای  کارگری  و  وقفه  بی  کار  خاطر  به  مــادرم  بود 
مردم دیگر رمقی برایش نمانده بود و کهولت سن او 

هم بر بیماری اش افزوده بود.
سر  شــدم  مجبور  ــادرم  م افتادگی  کــار  از  خاطر  به   
سال  و  سن  که  ایــن  با  کنم.  کــار  مــردم  هــای  زمین 
اما سیلی فقر و نداری روزگار چنان  زیادی نداشتم 
به  امیدی  دیگر  که  بــود  کــرده  کبود  و  سیاه  را  تنم 
زندگی نداشتم. دختر ماتم زده درباره ماجرای مورد 
چنین  نفر  چند  سوی  از  گرفتنش  قرار  سوءاستفاده 
یک  بــرای  بــودم  مجبور  که  زمانی  کند:  می  تعریف 
لقمه نان سر زمین برای یک فرد از خدا بی خبر کار 
کنم،  صاحب کار بی رحم روزی من را با چند نفر از 
دوستانش تنها سر زمین گیر انداختند و با سنگدلی 

تمام به جانم افتادند. 
نداشت  ای  فایده  کــردم  وگریه  التماس  چقدر  هر 
افتادند.  جانم  به  درنده  های  گرگ  همچون  آنها  و 
از  بودم  کرده  وحشت  شدت  به  که  اتفاق  این  از  بعد 

به  نداشتم.  حرکت  توان  و  نای  درد،  و  گریه  شدت 
هر زحمتی بود خودم را به خانه رساندم و مدتی بی 
رمق گوشه ای افتادم و بی اختیار اشک از چشمانم 

سرازیر می شد. 
او  به  چیزی  مادرم  مریضی  و  سن  کهولت  خاطر  به 
درباره این اتفاق شوم نگفتم و فقط در تنهایی ام هر 

گذشت  روزی  چند  کــردم.  می  مرگ  آرزوی  لحظه 
های  گرگ  ــاره  دوب اینکه  اضطراب  و  ترس  از  من  و 
درنده به جانم بیفتند و این بلا را دوباره سرم بیاورند 
تا  اینکه روزی دایی ام به  از خانه بیرون نمی رفتم. 
سراغم آمد و دلیل نرفتنم به سر کار را جویا شد. اول 
نخواستم چیزی به او بگویم اما زمانی که حس کردم 
و  نداد  امانم  گریه  کند  پشتیبانی  من  از  خواهد  می 

هق هق کنان تمام ماجرا را برای او تعریف کردم. 
این ماجرای دردناک خیلی  از شنیدن  بعد  ام  دایی 
از  یکی  ــراغ  س به  ناراحتی  با  و  آمــد  درد  به  دلــش 
افرادی که من را مورد اذیت و آزار قرار داده بود رفت 
خودش  عقد  به  را  من  که  خواست  او  از  تهدید  با  و 

دربیاورد. 
نمی  کاری  چنین  انجام  به  حاضر  آزارگر  مرد  اوایل 
شد اما وقتی دید چاره ای ندارد من را به عقد موقت 
از آسیاب  به خیال خودش آب ها  تا  خودش درآورد 
به  که  ایــن  از  بعد  درمــانــده  و  بیچاره  دختر  بیفتد. 
ناچار به عقد مردی که سن و سال زیادی نسبت به 
او داشت درآمد زندگی تیره و تارش سیاه تر از قبل 

شد. 
او درباره ادامه ماجرای زندگی جدیدش می گوید: 
پاک  واقع  در  آمدن  در  آزارگــر  و  معتاد  مرد  عقد  به 
که  مشکلی  حل  نه  بود  ماجرا  مسئله  صورت  کردن 
برای من به وجود آمده بود. مدتی که در کنار او بودم 
غیر از شکنجه و آزار چیزی نصیبم نشد و شلاق وکمر 

بند به خوراک روزانه من تبدیل شده بود.
هر چقدر پیش می رفتیم توقع و انتظار به اصطلاح 
از  بود  آدمیزاد  ظاهر  در  گرگی  واقع  در  که  شوهرم 
خواست  می  من  از  که  جایی  تا  شد  می  بیشتر  من 
فراهم  مــوادش  و  عیاشی  هزینه  تا  کنم  فروشی  تن 
شود. مانده بودم چکار کنم. نه راه پس داشتم و نه 
راه پیش، نه خانواده ای و نه پشتوانه ای که از دست 
این هیولا به آنها پناه ببرم. هر روز بیشتر در تنور بی 
غیرتی و درنده خویی او می سوختم تا این که تاریخ 
مرد  دست  که  از  من  رسید.  سر  به  مان  موقت  عقد 
زده  ذوق  بــودم  چنان  شده  خلاص  صفت  شیطان 
بودم که مدتی تمام دردهایم را فراموش کردم. چند 
صفت  دوباره  زالو  مرد  دست  از  خلاصی  از  بعد  روز 
به واسطه خلاء مهر و عاطفه خانواده فریب یک مرد 
را  من  زبانی  چرب  با  او  و  خــوردم  را  دیگر  هوسران 

اغفال کرد و پیشنهاد فرار از خانه را به من داد. 
من که انگار دیگر آب از سرم گذشته بود و از زندگی 
فکر  بــدون  بــودم  شده  خسته  خــودم  تاریک  و  سیاه 
مدتی  و  شدم  همراه  او  با  کار  این  عاقبت  به  کردن 
کنار  که  ماهی  چند  شدم.  غریب  دیار  و  شهر  آواره 
از سوءاستفاده  بودم غیر  مرد چرب زبان و حیله گر 
چیزی  نصیبم نشد و مدام در خانه های  تیمی به سر 

می بردم و هست و نیستم را در این راه به باد دادم. 
بعد از گذشت مدتی روزی که در یک خانه تیمی به 
سر می بردم  به همراه چند نفر دیگر دستگیر شدم 
رسید.  پایان  به  من  دری  دربــه  و  ــی  آوارگ دوران  و 
توسط   ، اش  دستگیری  از  بعد  بخت  سیاه  دخترک 
قانون به یک نهاد حمایتی سپرده می شود تا توسط 
روحی  درمــان  مــورد  نهاد  آن  مشاوران  و  کارکنان 
زندگی  به  آرام  آرام  بتواند  و  گیرد  قــرار  جسمی  و 

طبیعی اش برگردد.              

چوب اعتماد بی جایم را خوردم زندگی در خانه های سیاه

کشف 11 هزار و 400 نخ سیگار قاچاق  

حقوق اجتماعی شهروندان در حمل و نقل شهری و برون شهری )4( 

پیش نیاز های لازم برای اجاره خودروی بدون راننده 

زمانی که مجبور بودم برای یک 
لقمه نان سر زمین برای یک فرد 
از خدا بی خبر کار کنم،  صاحب 
کار بی رحم روزی من را با چند 
نفر از دوستانش تنها سر زمین 

گیر انداختند و با سنگدلی تمام به 
جانم افتادند


